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نگاهی به پوستر فیلم سارا و آیدا / مازیار میری
خال پیک، خال دل؛ سارا یا آیدا؟ 

استعاره  � از  طراح 
 card بــازی/  ورق 
بیــان  بــرای   game
نمادیــن  و  فشــرده 
داســتان فیلم سارا و 
آیــدا، ســاخته مازیار 
میــری، در پــردازش 
پوســتر بهــره گرفته 
اســت. با کمی دقت 
در چگونگی طراحی 

پوســتر این فیلم درمی یابیم کــه در نیمه بالایی و نیمه 
پایینی پوستر به تناوب چهره های مخدوش و چهره های 
ســالم به حالت وارونگی یا تاحــدودی حالت آینگی۱، 
تکرار می شــوند. در نیمه پایینی پوســتر فیلم سینمایی 
«سارا و آیدا» از نماد خال پیک/ Spades استفاده شده که 
در تعبیری دیگر از آن با عنوان «دل سیاه» یاد می شود و 
سمبل مرگ به حساب می آید. اما در نیمه بالایی پوستر، 
طراح از نماد خال دل / Hearts  بهره گرفته اســت که 
نمادی از عشــق و مهر اســت. در خلاصه داستان این 
فیلم آمده است: ســارا و آیدا دوستان صمیمی هستند 
کــه آبروی یکی از آنهــا به خطر افتــاده و حالا باید به 
کمک هم شرایط را به حالت عادی بازگردانند، اما این دو 
دوست تا کجا پای یکدیگر می ایستند؟ با این شرح موجز 
باید دید که کدام یک از این دو دوست - سارا و آیدا- نماد 
خــال پیک یا خال دل هســتند. آرش صادقی در کاربرد 
موفقیت آمیز نمادشناســی هوشــمندانه در پوستر این 
فیلم، برای مخاطبانی که هنوز فیلم را ندیده اند، حس 
کنجکاوی و میل به کشــف گره فیلم را ایجاد می کند و 
با «تواتر» دوتصویری و جابه جایی چهره ها و حالت های 
شخصیت های فیلم «سارا و آیدا» نوعی تعلیق به طرز 
موجز و فشــرده در حدی که از مدیای پوســتر برمی آید 
فراهم می کند. ســیاهی و ســفیدی نیز در پردازش این 
پوستر به خاطر قشنگی و جذابیت به کار نرفته، بلکه بار 
معنایی در ادامه اســتعاره «ورق بازی»، مجاز از انتقال 

مفهوم «مرگ» و «مهر» را تکمیل می کند. 
۱. آینگــی / فارغ از معانی عرفانی «آینگی»، نقل 
اســت که خاصیت آینگی، در صورت پردازش ممتاز 
داســتان، تصویری اســت که از یک چهره خیالی یا 
واقعی در قصه، پابرجا مانده و می ماند و هرکس به 

فراخور حال تصویر خویش را در آن می بیند. 
frequency /تواتر 

یک پوستر ، یک جشنواره 

گردشگری در برج میلاد

دوران جشــنواره فیلــم فجر دورانی اســت  �
که تمام خصلت های گردشــگربودنم در حوزه 
فرهنــگ محل جولان بــه خود می گیــرد، فکر 
کنید بــا کارت خبرنگار بر ســینه ات می روی رو 
فرش قرمز که به عنــوان بازیگر عکس یادگاری 
بگیری! شــب دوم، بعد از دیدن فیلم «تابستان 
داغ»، بیشــتر از قبل به دوستی و کار با کارگردان 
جــوان آن؛ یعنی «ابراهیــم ایــرج زاد» افتخار 
کردم. در همان دو، ســه سکانســی که در فیلم 
حضور داشــتم، بــه کلیتی که ایــن کارگردان با 
عوامل فیلمش به آن رســیده بود، واقف شدم. 
کارکردن این جوان با سوپراســتارهایی همچون 
علی مصفا، صابر ابر، مینا ساداتی و پریناز ایزدیار 
کار ساده ای نبود؛ البته فکر می کنم این بازیگران 
حرفه ای، در این فیلم بهترین بازی هایشان را ایفا 
کردند؛ اگرچه هماهنگی کامل ابراهیم با هومن 
بهمنــش به عنوان یک فیلم بــردار مؤلف کار را 
برای کارگردان تا حدی روان کرده بود. از ســوی 
دیگر فیلم نامــه دارای قصه ای کامل و بی نقص 
بود. آن موقع که ســکانس های مرا می گرفتند، 
هنوز ســکانس بسیار مهم پشت بام گرفته نشده 
بــود و من هم مانند همه عوامل نگران درآمدن 
آن ســکانس بودم و شــب دوم در بــرج میلاد، 
دیدن آن خیال مرا راحت کرد، چراکه سکانسی 
فوق العاده از آب درآمده بود. امیدوارم ایرج زاد 

قدر این زحماتش را در آخر جشنواره ببیند. 
امــا در این چنــد روز اول به نظــر من پدیده 
اصغــر  کار  (خانــه)،  «او»  فیلــم  جشــنواره، 
یوســفی نژاد بــود؛ ایــن کارگــردان محجــوب 
در  کار  یــک عمــر  از  بعــد  کــه  شهرســتاني 
صداوســیمای تبریــز حال فیلمی ســاخته و به 
نمایش درآورده که نشان می دهد گاهی حاشیه 
از مرکــز جلو می زنــد! نقد و مــرور فیلم بماند 
برای بعد. موضوعی که من می خواهم اشــاره 
کنــم، اســتفاده از زبان اصلی؛ یعنــی ترکی در 
این فیلم اســت. فیلم ساز باید بتواند فیلمش را 
به زبان مادری اش بســازد و در ســرزمین ما که 
قوم ها، زبان ها و گویش های مختلف در کنار هم 
زندگی می کنند، هنرمند باید حق داشته باشد که 
فرهنــگ و زبان خود را در هنــرش به کار گیرد. 
شــنیدم که برخــی از نقادها خــرده می گرفتند 
که چرا فیلم به زبان ترکی با زیرنویس فارســی 
است. شما فقط یک لحظه فکر کنید اگر داوران 
اســکار و کن به فرهادی جایزه نمی دادند، چون 
فیلمــش زیرنویس انگلیســي داشــت. امان از 

ملانقطی ها... .
بی تردیــد فیلم «او» یــک جهش قابل لمس 
در کارنامه (تله فیلم و ســریال های تلویزیونی) 
اصغر یوسفی نژاد محسوب می شود و نخستین 
تبریک را باید به ایشــان گفت که سال ها خدمت 
در صداوســیما و ســاخت فیلــم در تلویزیون 
چشــمه های خلاقیــت و نگاه زیبایی شناســانه 
ایشــان را تحت تأثیر قرار نداده اســت. این فیلم 
یکــی از شــاخص ترین فیلم های ساخته شــده 
به زبان ترکی اســت. اســتفاده تحســین برانگیز 
و به کارگیری درســت و منســجم ادبیات ترکی، 
مأنــوس بــا شــخصیت ها و طبقــه اجتماعی 
آنهاســت و فضاسازی درستی شــکل می گیرد. 
جســارت کارگردان در بیان موضــوع و انتخاب 
شــیوه روایــی که بی شــک برای گروه ســازنده 
چالش هایی دربر داشته اســت. قاری قرآن که 
برای خرید خرما می رود، غیب می شود، روحانی 
فیلم گذشته متفاوتی داشته، عشق پنهان مجید 
به سایه و خانه ای که در آن قرآن پیدا نمی شود 
و...، امــا بیش از هرچیز بازی ســه بازیگر فیلم 
بسیار ســتودنی اســت. رامین ریاضی در نقش 
مجید ایفای نقش درخشانی دارد و نقطه اتصال 
آدم هــای فیلم به یکدیگر اســت و بی گمان اگر 
هیئت داوران کج ســلیقگی نکنند، باید نام او را 
جــزء کاندیدا ها دید. محدثه حیرت و رضا باقری 
نیز در ایفای نقش خود به اندازه و یکدست عمل 

می کنند. 
فیلم برداری فیلم که ازسوي حمید مهرافروز 
انجام گرفته، کاملا در خدمت ایده و فضای فیلم 

عمل می کند. 
تنهــا افت فیلــم در قصه و روایــت، بعد از 
حضور شــخصیت نــادر و هم در بــازی بازیگر 
نقش نادر اســت. ما که از ابتــدا منتظر حضور 
او هســتیم، با یک کاراکتر کار نشده و معمولی و 
پایین تر از کلیت فیلم مواجه می شــویم و کمی 

لحن فیلم سمت وسوی جنایی پیدا می کند. 
نمایش ندادن جســد در طــول فیلم، صحنه 
به آغوش کشــیدن نادر و ســایه که دوربین روی 
مجیــد توقف می کنــد، صحنه درخشــان گریه 
مجید در زیر دالان و گریه سایه در آخر فیلم که 
برده شدن جسد از پشــت پرده دیده می شود، از 

لحظات حسی چشمگیر فیلم به شمار می آید. 
در نهایت باید از عوامل این فیلم که بی ادعا 
و کوشا فیلمی را روانه جشــنواره فجر کرده اند 
که موجب ســربلندی و بالندگی اســت تشــکر 
کرد و به گمانم آثاری از این دســت الهام بخش 

فیلم سازان مستعد دیگری نیز خواهد بود. 

یادداشت  روزنامه نگار مستعفى
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«آبــی کمرنــگ» مســتندی اســت روان کاوانه 
دربــاره چهــار جانبــاز اعصــاب و روان که تلاش 
می کند زوایایــی پنهان از زندگی روزمره و گذشــته 
و آینده آنها را به تصویر بکشــد. آرش لاهوتی بعد 
از مســتند «راننده و روباه» که به ســوژه ای خاص و 
بکر می پرداخت، این بار ســراغ موضوع و ســوژه ای 
عام تر به جهت رویکرد مستندســازان رفته اســت. 
در ســال های بعــد از جنگ تحمیلــی و در مقاطع 
مختلف، فیلم های مستند متعددی به جانبازان این 
جنگ به ویژه جانبــازان اعصاب و روان پرداخته اند؛ 
سوژه و شــخصیت هایی که هیچ گاه کهنه و قدیمی 
نمی شــوند و این زاویه نگاه مستندســازان است که 
در هــر مقطع و زمانی می تواند وجهــی تازه و بکر 
در پرداختــن به آنها پیدا کند. قطعــا با گذر زمان و 
فاصله گرفتــن از جنــگ، تبعــات و عــوارض آن بر 
ســویه های مختلف جامعه عمیق تــر و دردناک تر 
می شــود. به ویــژه وقتی تبعات انســانی محور یک 
فیلم مستند قرار بگیرد، آن هم درباره قهرمانانی که 
روزی حماسه آفریدند و امروز در گوشه ای آرام آرام 
می ســوزند و فراموش می شــوند. با توجه به همه 
امتیازات بالقوه ای که پرداختن به این سوژه محوری 
دارد و تعدد آثاری که در این حیطه ســاخته شــده، 
آنچه می تواند اقدام برای ساخت یک مستند جدید 

درباره جانبازان اعصــاب و روان را واجد اهمیت و 
امتیازی جدیــد کند، همان زاویه نگاهی اســت که 
از دلِ تکــرارِ درد، نــوری به تاریکــی بتاباند و دیده 
مخاطب را روشــن کنــد. آرش لاهوتی بــا انتخاب 
چهار شــخصیت به عنوان ســوژه های محوری این 
مســتند، تلاش کرده به شــکلی دراماتیک بر زمینه 
مســتند حرکت کند؛ به همین دلیــل هم انتخاب این 
شــخصیت های واقعی از میان یــک جمع اهمیتی 
ویژه دارد. آدم هایی که بر مرز میان خیال و واقعیت 
در تردد هستند و امید آنها بازگشت به زندگی واقعی 
و میان مردم و جامعه ای است که برای حفظ آن به 
آب و آتش زدند و به خاکســتر نشستند. از این وجه 
«آبی کمرنگ» هوشمندی فیلم ساز را در بهره بردن 
از دســتمایه های مســتند برای درام پــردازی مورد 
توجه قــرار می دهد که می تواند همــان زاویه نگاه 
منحصربه فردی باشــد که فیلــم را متمایز می کند؛ 
به ویژه تمرکز بر جلسه های تراپی گروهی و انفرادی 
که وجهــی از روحیه جمعی و شــخصی هریک از 
این شخصیت ها را به تصویر می کشد که در تکمیل 
پازل شخصیتی آنها مؤثر اســت؛ چراکه در واقع با 
کنار هم قراردادن قطعات این پازل است که شَمای 
اصلی هریک از این جانبازان شکل گرفته و به گفته 
بهتر تصویــر آنها به عنوان قهرمانان بی نام ونشــان 
دیــروز وضوح پیدا می کند. «آبــی کمرنگ» فیلمی 
است که اهمیت خود را از زاویه نگاه سازنده اش به 
سوژه هایی می گیرد که بسیار به آنها پرداخته شده؛ 
اما کمتر فیلمــی این چنین به عمق لایه های درونی 

این شخصیت ها نفوذ کرده است. 

جشنواره یا جشن؟ پرسشی به قدمت ۳۵ سال. در 
اینکه سینمای ایران به یک جشنواره نیاز دارد تردیدی 
نیســت، اما اینکه بــا نام گذاری یک رخــداد به عنوان 
جشــنواره این تصور پدید  آید که واقعا جشنواره ای در 
قواره ملی برگزار می کنیم از سوی بسیاری مورد تردید 
است؛ اتفاقی که همه ســاله رخ می دهد و همچنان 
هم ادامه دارد. همه ســاله  میلیارد هــا تومان هزینه 
می شــود تا مراسم ۱۱روزه دهه فجر هرچه باشکوه تر 
برگزار شــود. اگر در سال های نخست، جشنواره فقط 
در پایتخت برگزار می شــد، حالا چندسالی هست که 
در شــهرها و اســتان های دیگر هم برگزار می شــود. 
برگزار می شود تا لااقل جشن سالگرد انقلاب باشکوه 
برگزار شــده باشد، اما چرا در طول این همه سال مدیر 
یا مســئولی در پی روشــن کردن این ابهــام برنیامده 
اســت؟ شــاید به این دلیل که همه مدیــران عمدتا 
در پی برگزاری جشــن بوده اند تا جشنواره و البته در 
کنار آنها گروهی از ســینماگران هم بوده اند که به این 
رویکرد دامن می زده اند. ریخت وپاش جشن می تواند 
اغوا کننده باشــد. می تواند خیره کننده و پرســروصدا 
باشــد، اما هرچه هست فقط یک جشن است و بس؛ 
جشنی که در میان همه هیاهوهای آن می توان گروه 
کثیــری از هنرمندان، مردم و رســانه ها را گرد آورد تا 
روزها و شــب هایی را با تماشــای فیلم شادی کنند. 

شــاید ازهمین رو معادل «فســتیوال» را «جشن واره» 
گذاشته اند. هرچه باشد بیشــتر به جشن شبیه است 
تا جشــنواره. اگر در آغاز فقط جشنواره فیلم بود، در 
فواصلی جشنواره های دیگر هم به آن اضافه شده اند. 
ابتــدا تئاتر با فاصله کمی و بعدها موســیقی و حالا 
تجسمی هم به جمع «جشــن واره»های فجر اضافه 
شده اند تا دیگر هنری از قلم نیفتاده باشد. اگر در ابتدا 
فقط ســینماگران را به بهانه فســتیوال به یک جشن 
دعوت می کردند، حالا همه هنرمندان به این جشن ها 
دعوت می شــوند. همه هنرمندان در همه زمینه ها، 
حتی خوانندگان ســبک «پاپ» و «راک»! همان ها که 
سال ها از فعالیت منع می شــدند و هنرشان به دیده 
منفی نگریسته می شــد! این دورهمی هنری سالانه 
بیش از آنکه برای هنر و هنرمندان مفید باشــد برای 
کارنامه مدیران مفید اســت؛ همان ها که می خواهند 
همه ســاله رقم هنگفتی را از خزانه ملت هزینه کنند 
تا بعدها گفته شــود که او باعرضه تــر از دیگران بود 
که توانست باشکوه تر برگزار کند، اما هیچ گاه پرسیده 
نمی شــود که چرا جشــنواره ای به قدمت ۳۵ ســال 
کاخی مستقل از آن خود ندارد؟ چرا پرسیده نمی شود 
چرا هنوز پس از ۳۵ سال قوانین مدونی برای برگزاری 
آن وجود ندارد؟ آیا بیشــتر به این دلیل است که دوره 
مدیریت ها کوتاه و متزلزل اســت؟ یا اینکه اندیشــه 
«نهادسازی» اساســا در میان مدیران ما جایی ندارد؟ 
چرا از تجارب پیشین همین سینما استفاده نمی شود 
تا جشــنواره ای درخور شأن این ســینما برگزار شود؟ 
جشــنواره ای ملی که بتوان به آن بالید و جوایزش را 

در روند فیلم سازی تأثیرگذار دانست؟ 

بر بال سیمرغیک پنجره براى دیدن

بلاتکلیفى میان جشن و جشنواره؟تردد میان خیال و واقعیت

 مهرداد حجتى لیلى فرهادپور سحر عصرآزاد
 احمدرضا دالوند

جدول ارزش گذارى فیلم هاى جشنواره فیلم فجر- روز دوم

عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، بی ارزش، دیده نشده 
= بد /  = متوسط - = دیده نشده  /   = بی ارزش / 
= عالی   =خوب /    = خیلی خوب/     

شــرق: در ایــن صفحــه فیلم های 
جشــنواره را هــر روز ارزشگـذاری 
ارزش گــذاری  جــدول  مــی کنیم. 
روزانه، به معنای انتخاب «بهترین» 
یــا «بدتریــن» فیلم نیســت. آرا به 
صــورت روزانــه و پس از گذشــت 
زمانــی کوتــاه از نمایــش فیلم از 

نام منتقدارزش گذاران گرفته می شود. 
شاهرخ دولکو
کیوان کثیریان

حسین عیدى زاده
شاهین  شجرى کهن

انحصار ورثه
-
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-
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نســیم قاضی زاده: هر ســال در هیاهــوی چهره های 
مختلفی که در جشــنواره فیلم فجر حاضر می شــوند، 
آواهایــی بــا کیفیت ها و صدادهی هــای متفاوت روی 
پــرده ســینما شــنیده می شــوند که ماحصــل تلاش 
آهنگ ســازانی اســت که در دقیقه ۹۰، آثارشان را روی 
تصاویر فیلم ها گذاشــته اند. آهنگ ســازانی که بسیاری 
از آنها بعد از ســال ها کار همچنان ناشــناخته اند و در 
هجوم اخبار مربوط به چهره ها گم می شــوند؛ با اینکه 
کارشــان جان بخشــی به تصاویر اســت. در سال های 
اخیــر به دلیل ورود برخی از اهالی موســیقی فیلم به 
صحنه کنســرت ها ایــن حوزه تا حدود زیــادی از رکود 
همیشگی اش درآمده؛ اما همچنان آهنگ سازان سینما 
مثل بسیاری دیگر از قشــرهای این حوزه، از هنرمندان 
در ســایه این هنر-صنعت محسوب می شوند. از سویی 
دیگر به دلیل حضور برخی از چهره های موســیقی در 
ســینما از جمله رضــا یزدانی، بنیامین بهــادری، مازیار 
فلاحــی و... و مانور خبری روی حضور آنها در ســینما، 
همچنان این تناقض میــان اهمیت جایگاه خواننده در 

مقابل آهنگ ساز مطرح می شود. 
بــا وجود همــه این صحبت هــا به نظر می رســد 
با فراگیرشــدن برخی از آثار موســیقی فیلــم در میان 
مخاطبان عام در سال های گذشته، همچنین بهره گیری 
از خواننــدگان پاپ یا پرطرفدارتر، ایــن حوزه در تلاش 
برای رهایی از سکون و سکوت است. این گزارش کوتاه 
نگاهی گذرا به حضور آهنگ سازان در جشنواره امسال 
دارد.  هر سال اسامی آهنگ سازان پرکار جشنواره تقریبا 
ثابت اســت؛ اما امسال می شــود غیبت برخی از نام ها 
را حس کرد که از جمله آنهــا فردین خلعتبری، مجید 
انتظامی، منوچهر چشم آذر، حسین علیزاده، محمدرضا 
درویشــی، مســعود سخاوت دوســت و... را می تــوان 
ذکر کــرد. در مقابل برخی آهنگ ســازان هم پرکارتر از 
دیگران بوده اند و آهنگ ســازی فیلم های بیشــتری را 
در جشــنواره به عهده داشــته اند. بهزاد عبدی با شش 
فیلم، کارن همایون فر که در ســال های گذشته پیوسته 

لقب پرکارترین را داشــت، با ســه فیلم، ســتار اورکی، 
آهنگ ســاز فیلم های اخیر اصغر فرهادی با سه فیلم، 
پیمان یزدانیان پس از چندین ســال کم کاری در سینما 
با دو فیلم، حامد ثابت، آهنگ ساز جوان و باذوق سینما 
که یک ســیمرغ هم در کارنامــه اش دارد، با دو فیلم و 
علیرضا کهن دیری، آهنگ ساز قدیمی سینما و تلویزیون 
هم با دو فیلم در جشنواره حاضرند. محمدرضا علیقلی 
که چهار ســیمرغ و ۱۵ بار نامزدی در کارنامه اش دارد، 
امسال با انیمیشــن «رهایی از بهشــت»، ساخته علی 
نوری اسکویی که تنها انیمیشن حاضر در سی وپنجمین 

جشنواره فیلم فجر است، در جشنواره حضور دارد. 
بهزاد عبدی هم که لقب پرکارترین آهنگ ساز امسال 
را از آنِ خود کرده، با فیلم های «پشــت دیوار سکوت» 
(مســعود جعفری جوزانی)، «کارگر ســاده نیازمندیم» 
(منوچهر هادی)، «ســوفی و دیوانه» (مهدی کرم پور)، 
«قاتل اهلی» (مســعود کیمیایی)، «کمدی انســانی» 
(محمد هــادی کریمــی) و «ماه گرفتگــی» (مســعود 
اطیابــی) در جشــنواره فیلم فجر حضــور دارد. کارن 
همایون فر، آهنگ ساز فعال سینما، هم با چهار نامزدی 
و دو ســیمرغ با ســه فیلم «زیر ســقف دودی» (پوران 

درخشــنده)، «خفگــی» (فریــدون جیرانــی) و «آذر» 
(محمــد حمزه ای) در جشــنواره حضــور دارد. پیمان 
یزدانیان آهنگ ساز بی حاشــیه و آرام سینمای ایران که 
پیانیست قابلی هم هست و در سال های اخیر از میزان 
فعالیت هایش به شدت کاسته شــده بود، در جشنواره 
ســی وپنجم با فیلم های «ســارا و آیدا» (مازیار میری) 
و «بــدون تاریخ، بدون امضــا» (وحید جلیلوند) حاضر 
است. امیر توســلی، آهنگ ساز نام آشــنای ایرانی، هم 
امسال آهنگ ســازی فیلم «گشت ارشاد ۲» را به عهده 
داشته که قطعا به دلیل حضور او پر از فضاهای فانتزی 

صوتی خواهد بود. 
کریســتف رضاعی هم که در دو ســال گذشــته با 
موســیقی فیلــم «در دنیای تو ســاعت چند اســت؟» 
حســابی نامش ســر زبان ها افتاد، از دیگر آهنگ سازان 
حاضر در جشنواره امسال است که با فیلم «نگار» رامبد 
جوان به این میدان وارد شده. باید نشست و منتظر ماند 
که آیا این موسیقی هم بعد از «در دنیای تو ساعت چند 
است؟» و «اژدها وارد می شود»، می تواند موفقیت های 
او را تکرار کند. ســهراب پورناظری، آهنگ ساز جوان و 
پرشــور، هم که قطعاتش با اجراهای همایون شجریان 

مورد استقبال بسیار قرار گرفته و آلبوم «آرایش غلیظ» 
او بسیار شنیده شد، امســال آهنگ سازی «رگ خواب»، 
فیلم دیگری از حمید نعمت االله را به عهده داشــته که 
باز هم همایون در آن به اجرای قطعات پرداخته. ستار 
اورکی که نامش در ســال های اخیر با فیلم های اصغر 
فرهــادی گره خــورده و اگر خاطرتان باشــد در لحظه 
دریافت جایزه اسکار «جدایی نادر از سیمین» موسیقی 
او در کداک تیاتر طنین انداز شــد، امســال بــا دو فیلم 
کوتاه و مســتند «ویلایی ها» (به کارگردانی منیر قیدی) 
و «مادری» (بــه کارگردانی رقیه توکلــی) و همچنین 
فیلــم «فصل نرگس» به کارگردانی نگار آذربایجانی در 
جشــنواره حضور دارد. حامد ثابت، آهنگ ساز جوان و 
خوش قریحه که یک ســیمرغ هم در کارنامه اش دارد، 
امسال آهنگ سازی «تابستان داغ» (ابراهیم ایرج زاد) را 
بر عهده  داشته اســت. آریا عظیمی نژاد هم که نامش 
با موســیقی ســریال های پربیننده ای مانند «پایتخت» 
همراه است، در جشنواره امسال ساخت موسیقی فیلم 
«خوب، بد، جلف» (به کارگردانی پیمان قاسم خانی) را 
به عهده داشــته. علیرضا کهن دیری، آهنگ ساز قدیمی 
و نام آشــنای ســینما و تلویزیون که چهار نامزدی را در 
کارنامه اش دارد، امســال با فیلم «یک روز بخصوص» 
به کارگردانی همایون اســعدیان و «بیســت ویک  روز» 
(به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان) در جشنواره 
حاضر اســت. بابک میرزاخانی، آهنگ ســاز خوش آتیه 
و خوش قریحــه، هم که چندســالی اســت نامش بر 
ســر زبان ها افتاده، برای فیلم «کوپال» (کاظم ملایی) 
موســیقی ســاخته اســت. یحیی سپهری شــکیب که 
از خانــواده علیرضا داوودنژاد محســوب می شــود و 
نامش اولین بارها با او شــنیده شد، امسال هم «فراری» 
(علیرضا داوودنژاد) را آهنگ سازی کرده است. حبیب 
خزایی  فر هم که پیش از این در همکاری با محمد حسین 
مهدویان موســیقی «ایســتاده در غبار» را ساخته بود، 
امسال ساخت موســیقی فیلم دیگر او با نام «ماجرای 

نیمروز» را برعهده داشته است. 

کدام آهنگ سازان در فجر ۳۵ حضور دارند؟ 

از آهنگ ساز فرهادی تا تجربه های نوِ شجریان

شــرق: اولین وُکَب کنسرت آموزشي-پژوهشــي زبان انگلیسي در ایران، 
در روزهاي چهارم تا هشــتم بهمن در مؤسســه ماندگار برگزار شد و در 
پایان به حاضران در این مراسم گواهینامه  حضور در دوره اهدا شد. واژه 
وکب کنســرت که تلفیقي از موســیقي، طنز و آموزش کدینگ ۵۰۴ واژه 
ضروري زبان انگلیسي است، با حضور جمعي از بزرگان موسیقي و طنز 
ایران در سراي محله جماران برگزار شد که از جمله میهمانان این برنامه 

مي توان به مهران رجبي و مهدي مقدم اشاره کرد. 
مهــدي مقدم، با اجــراي چند قطعــه از آهنگ هایــش، اولین دوره 

وکب کنسرت را افتتاح کرد. سپس مهران رجبي که با حضور سرزده خود 
در این مراسم، به توصیف طنزآمیز وضعیت زبان انگلیسي اش پرداخته 
بود، موجي از خنده را در ســالن همایش هاي ســراي محله جماران به 
راه انداخت. در بخشــي از این برنامه ایمان پندي، مدرس وکب کنسرت، 
نیز دو آهنگ ساخته شــده خود را براي حضار اجرا کرد و واژگان ضروري 

زبان انگلیسي در محیطي کاملا بانشاط و شورانگیز آموزش داده شد. 
یکي دیگر از میهمانــان این برنامه، فاطمه خانم، دختر مشــهور این 
روزهــاي مجازي، بود که با اجراي خــود، حضار را به وجد آورد. فاطمه 

که به دلیل مشــکلات جسمي با مادرش به ســالن آمده بود، با اجرائي 
دلنشــین، شرکت کننده هاي اولین دوره وکب کنســرت را تحت تأثیر خود 

قرار داد. 
ایمان پندي، مبتکر و مدرس وکب کنســرت اظهــار امیدواري کرد که 
بــا توجه به اســتقبال فوق العاده مردم از این شــیوه آموزشــي، دومین 
وکب کنسرت آموزشي-پژوهشــي زبان انگلیسي را اوایل اسفندماه سال 
جــاري برگزار کند. علاوه بر آمــوزش کدینگ ۵۰۴، قرار اســت به زودي 

برنامه هاي دیگري نیز از سوی این مدرس اعلام و اجرا شود.

اولین «وُکَب کنسرت» در ایران برگزار شد

در خاک سپاری کاظم افرندنیا مطرح شد
دستمزد کم معمای شاه

شــرق: پیکر کاظم افرندنیا صبح سه شــنبه، ۱۲  �
بهمن، از مقابل خانه شــماره۲ ســینما تشــییع و در 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا خاک سپاری شد. در این 
مراســم که هنرمندانی چون محســن قاضی مرادی، 
پرســتو صالحی، محمد شیری، مهدی میامی، رامین 
پرچمی، مهوش وقاری، علیرضا جاویدنیا و... حاضر 
بودند، کامران ملکی گفت: اگرچه با وجود پیشرفت 
علم، عالمان نتوانســته اند مرگ را شکســت دهند، 
اما هنرمندان با هنرشــان توانســتند مرگ را شکست 
داده و تــا ابد باقی بمانند. همه مَشــدی های تئاتر و 
ســینما امروز جمع شده اند تا رفیقشان را که همواره 
رفاقتش را ثابــت کرده بود، تشــییع کنند. همچنین 
خســرو امیرصادقی، تهیه کننده سینما، گفت: کاظم 
عزیز مظلوم واقع شــد، اگرچه دستمان بسته است و 
کاری نمی شود کرد و هروقت بخواهیم حرفی بزنیم 
می گویند امروز وقتش نیســت. پس کی باید گفت و 
چه وقت باید به درد پیش کســوت رســید. من اهل 
سیاســت نیستم، اما اگر دو درصد از همین پول هایی 
را که معلوم نیســت چه می شود، برای رسیدگی به 
پیش کسوتان هنرمند بگذاریم، خیلی از مشکلاتمان 
حل می شود. او با افرندنیا از سال ۵۲ آشنا شده است 
و با هم خارج از مســئله هنری، روابط خانوادگی نیز 
داشتند. از نظر او، کاظم افرندنیا بی حاشیه و مظلوم 
بــود و اصلا اهل دادوبیداد و حاشیه ســازی نبود. او 
در بدترین شــرایط کارش را می کرد و به حاشــیه ای 
نمی پرداخت. متأســفانه کســی که ۵۷ سال در این 
هنر کار کرده، هنوز اجاره نشــین اســت و این دردی 
است که برای خیلی از هنرمندان همچنان بی درمان 
اســت. امیرصادقی به اواخر زندگی افرندنیا اشــاره 
کرد که ســالی ۱۰ میلیــون هم کار نمی کــرد، حتی 
برای سریال معمای شاه شــش میلیون تومان بیشتر 
به او دســتمزد ندادند. به گفته منوچهر شاهسواری، 
مدیرعامل خانه ســینما، متأسفانه بخش اعظمی از 
اهالی ســینما در شرایط ســخت کار می کنند. قطعا 
حق  این افراد بیش از این اســت و همه موظف اند با 
دســت، قلم و بیانشان نیازی که به طور واقعی برای 
این افراد اســت مطالبه کنند و حق برزمین مانده این 
عزیزان را بخواهند. عــزت االله رمضانی فر هم با بیان 
اینکه دســت اجل دوبــاره یکی از دوســتان و یاران 
صدیق ما را گرفت، گفت: ســیدکاظم به دلیل سکته 
مغزی درگذشت. فشــار بی کاری و کم کاری هنرمند 
را به اینجا می رســاند و ما بارها ایــن را گفته ایم، اما 

کجاست گوش شنوا. 

زیر آسمان فیروزه اى


